بررسی راهبرد تهدید سخت و نرم امریکا در محیط نوین بین‌المللی
حجت‌اله مرادی
چکیده

فایدة آگاهی از این مسئله که امریکا چگونه اطلاعاتش را پردازش و از قدرتش بهره‌برداری می‌کند در ارزیابی این مسئله نهفته است که سیاست‌گذاران ایالات متحده چه درک و فهمی از ارتباط نظام‌ها در محیط نوین راهبردی دارند. پیچیدگی این محیط جدید به خاطر وابستگی متقابل رو به رشدی است که از جهانی شدن و انفجار فناوری اطلاعات ناشی می‌شود. رویداد یاد شده هر چند تنها عامل منحصر به فرد این محیط متغیر به شمار نمی‌آید اما تأثیری عمیق بر چگونگی بهره‌برداری امریکا از نفوذش در شکل‌دهی به جامعة بین‌المللی داشته، موقعیت این کشور و متحدانش را تضمین کرده، سبب افزایش قدرت اقتصادی آنها می‌شود. با وجود این، امریکا در دستیابی به این هدف با محیط بین‌المللی مواجه است که به نحو روزافزون پیوسته‌تر، پیچیده‌تر و چندبعدی‌تر می‌شود. بنابراین، اگر سیاست‌گذاران امریکا یک راهبرد کلان تک‌بعدی همانند دوران بوش را در پیش گیرند احتمال دوام آن راهبرد کاهش یافته، می‌تواند به هزینه‌کرد بی‌دلیل منابع منجر شود. این مقاله دو هدف را پیش رو دارد: هدف نخست؛ بحث و بررسی این مسئله است که چگونه پویش در حال تغییر مرتبط با جهانی شدن و فناوری اطلاعات کاربرد قدرت را در محیط بین‌المللی پیچیده می‌کند. هدف دوم، بررسی راهبرد قدرت سخت و نرم امریکا در مواجهه با محیط جدید بین‌المللی است. همچنین راه‌کارهایی را  برای مقابله با تهدیدات امریکا در این محیط به جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد.
واژگان کلیدی: قدرت نرم، قدرت سخت، امریکا، جهانی شدن، فناوری اطلاعات.
مقدمه
راهبرد کلان فراتر از جنگ رفته، به صلح متعاقب آن می‌نگرد. این راهبرد نه تنها باید ابزار گوناگون قدرت را ترکیب کند بلکه باید به کارگیری این ابزار را به گونه​ای تنظیم کند که به برقراری صلح در آینده آسیب نزند (هارت، 1991ص 322)                    

درحال حاضر، راهبردی که امریکا برای طرح‌ریزی قدرت خود در پیش گرفته باعث مناظرات داخلی و خارجی  بی‌شماری در رابطه با کاربرد قدرت سخت (نظامی و اقتصادی) نسبت به قدرت نرم (جذابیت فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست خارجی) در دستیابی به اهداف راهبردی‌اش شده است. این مناظرات دانشگاهیان و مقامات ارشد سیاسی امریکا نشان دهندة دیدگا‌های متفاوت ایدئولوژیکی و چالش‌های مرتبط با چگونگی تدوین راهبرد سیاست خارجی این کشور است.

امریکا در محیط جدید بین‌الملل با مؤلفه‌هایی همچون تقابل ایدئولوژی‌ها، افکار عمومی جهانی، اقتصاد جهانی و سلطة رسانه‌های کنترل‌ناپذیر مواجه است. این مقاله با بررسی ظرفیت‌های مفهومی و کاربردی قدرت سخت و نرم، رهیافتی چندبعدی را در ترکیب پویش‌های نظامی، اقتصادی و فراملی در توزیع و کاربرد قدرت ارائه می‌دهد. 

پیوستار قدرت

همبستگی کامل و به طور دقیق تعریف‌شده‌ای بین قدرت نرم و سخت وجود ندارد. تصویر 1 ارتباط قدرت را در چارچوب پیوستاری از فرمان تا عضوگیری و منابع تقریباً قطعی مورد نیاز برای تأثیر بر پیامدهای رفتار مطلوب به تصویر می‌کشد. این پیوستار به دو حوزة تأثیر، تقسیم می‌شود: قدرت سخت و قدرت نرم (نای، 2004).
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تصویر 1 نشان می‌دهد که در طول پیوستار قدرت، ارتباطی مستقیم بین پیامدهای رفتار مطلوب و کاربرد محرک منبع وجود دارد. افزون بر این، تصویر بیانگر لزوم شناخت حالت نهایی رفتار مطلوب پیش از تخصیص منابع است. هر مؤلفة فرعی (اجبار، تشویق، تدوین دستورکار و جذبیت) در هر حوزة تأثیر (قدرت سخت و نرم) مستلزم منبع خاصی است که بستگی به تحریک یک برونداد ممتاز رفتاری دارد.

قدرت سخت

حوزة قدرت سخت از دو جزء تشکیل شده است: اجبار و تشویق. اجبار به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی یا اعمال مجازات برای تغییر رفتار مطلوب اشاره دارد. اجبار که اغلب به قیاس "چماق" برمی‌گردد مؤلفه​ای اساسی در سیاست خارجی است. هدف امریکا از کاربرد نیروی نظامی و اعمال مجازات طی جنگ دوم خلیج فارس اجبار صدام حسین به تمکین از درخواست‌های آن بود. هر چند به ظاهر استفاده این کشور از نیروی نظامی موفق بود اما بمباران مراکز غیرنظامی و مناطق مسکونی همراه با اعمال مجازات شورای امنیت سازمان ملل تصویری به طور کامل منفی از حضور اشغالگران در ذهن مردم این کشور به جای گذاشت. تشویق به استفاده از "هویج" برای تطمیع و تأثیر بر رفتار مطلوب اشاره دارد. تشویق بدین خاطر عنصری اساسی در قدرت سخت است که برای تأثیر بر رفتار، کم‌هزینه‌تر از اجبار است. برای نمونه، امریکا در اجرای برنامه‌های کمک خارجی و به منظور برخورد و تغییر رفتار کشورهای هدف از رهیافت "هویج" استفاده می‌کند. گزارش چالش‌های هزاره شرایط کشورهای دریافت‌کنندة کمک‌های خارجی امریکا را پیش از تخصیص بودجه‌ مشخص کرده است. حکومت‌های کمک گیرنده باید خط‌مشی‌های مؤثری برای اجرا و تثبیت دمکراسی، اعطای آزادی‌های مدنی به مردم و تشویق اصلاحات اقتصادی در پیش گیرند (پاول، 2005، ص9).
قدرت نرم 

قدرت نرم عبارت است از ابزاری غیرمستقیم برای جذب یک بازیگر به گونه‌ای که بدون استفاده از زور منطبق با خواسته‌های بازیگر دیگر عمل کند. مفروض قدرت نرم این است که بازیگران باید توانایی جذب سایرین به سوی دیدگاه
 خاص خود را که مشروع و معتبر تلقی می‌شود، داشته باشند. اگر بازیگری بتواند سایرین را به دیدگاه خود جذب کند نیاز به استفاده از منابع پرهزینه‌تر قدرت سخت کاهش خواهد یافت. قدرت جذب یکی از ویژگی‌های اساسی قدرت نرم در پیوستار رفتار و متشکل از دو عنصر: تدوین دستورکار و جذابیت است (نای،1387).
توانایی تأثیر بر تدوین دستور کار به طور مستقیم در رابطه با جذابیت ارزش​های فردی مورد حمایت یک بازیگر و اعتبار خط‌مشی‌هایش است. این در حالی است که امریکا اغلب از طریق اعمال فشار بر کشورها بر تدوین دستورکار نهادهایی همچون سازمان ملل و ناتو می‌باشد تأثیر می‌گذارد و به کمک متحدینش در تدوین هنجارها و نهادهای حکمرانی بین‌المللی دخالت می‌کند. تدوین دستورکار نه تنها مستلزم جذب سایرین به سوی خط‌مشی‌های ملموس بازیگر است بلکه بازیگر باید احتمال مصالحه را نیز به عنوان سیر تکامل طبیعی در فرایند اجماع‌سازی بپذیرد (مقدم،1382).
پیوستار قدرت نرم (نمودار 1) سه منبع جذابیت را به تصویر می‌کشد: فرهنگ (جذاب برای دیگران)، ارزش‌های سیاسی (سازگار با داخل و خارج از کشور) و سیاست خارجی (که مشروع و برخوردار از اقتدار اخلاقی باشد) (هارت، 2004، صص 7-6). این سه منبع لزوماً مستقل از یکدیگر نیستند. برای مثال، در دوران جنگ سرد، جذابیت فرهنگ امریکا در بلوک شرق نفوذ یافته، منبع اصلی ایجاد گرایش به این کشور شد. با وجود این، تمام دستاوردهای حاصل از آن با به قدرت رسیدن نومحافظه‌کاران و اجرای آن دسته از تصمیمات یکجانبه‌گرایانه در عرصة سیاست خارجی و نظامی این کشور تضعیف شد. این جریان به صورت فراگیر رو به گسترش است در نتیجه توانایی امریکا در تأثیر بر تدوین دستورکار، بر اِعمال منابع اجبار و تشویق قدرت سخت متمرکز شده است.

در حال حاضر، هم طرفداران قدرت سخت و هم طرفداران قدرت نرم به ناتوانی امریکا در دستیابی به اهداف سیاست خارجی‌اش اذعان دارند. امریکا در خصوص چگونگی به کارگیری منابع این کشور در سطح سیاسی برای رسیدن به اهدافش با مشکلات زیادی مواجه است. این کشور فاقد یک ایدئولوژی قابل دفاع است که در محیط بین‌المللی کنونی که سرشار از اطلاعات و ایده‌های متعارض است، طنین‌انداز شود. پارادوکس قدرت سخت و نرم امریکا، پیچیدگی تدوین یک راهبرد کلان در محیط راهبردی جدید را نشان می‌دهد.

محیط راهبردی جدید

جهانی شدن، انقلاب اطلاعات، اقتدار رو به فرسایش دولت- ملت و تغییر سرشت منازعه، واقعیت​های قرن بیست‌و‌یکم هستند که راهبرد کلان کشورها باید بر اساس و در پاسخ به آنها تدوین شود. جهانی شدن و انقلاب اطلاعات بیشترین تأثیر را بر محیط راهبردی فعلی دارند. با وجود اینکه جهانی شدن به دستاورد و اختراعی امریکایی شهرت یافته است، نه امریکا و نه هیچ کشور دیگری توانایی کنترل و مدیریت مستقل آن را ندارد. این پدیده به خاطر ادغام نهادهای مالی، آموزشی و سایر نهادها باعث کوچک​تر شدن جهان شده است. وابستگی متقابل ناشی از این ادغام، به خصوص در بخش مالی باعث پدیده​ای شده که "توماس فریدمن" آن را گروه الکترونیکی می‌نامد (فریدمن، 2000). جهانی شدن کشورها را ملزم به پیروی از قواعد و شرایطی کرده که بازار جهانی متأثر از بانکداری بین​المللی و کلان شرکت‌های سرمایه​گذاری آن را هدایت می‌کنند. اشاعه فناوری اطلاعات کم​هزینه، نرخ اطلاعات فردی را افزایش داده است. اصل قانون مور، که بیان می​کند تجهیزات الکترونیکی هر هجده ماه یا نصف قیمت می​شود یا از نظر قدرت دو برابر می​شود، پیشگویی دقیق از جریان​های فناوری طی30 سال گذشته بوده است. (نای، 1988) امروزه قدرت محاسبه کمتر از یک درصد دهه 1970 هزینه می​برد
. پیروزی در جنگ ایده​ها در محیطی سرشار از باور متضاد مستلزم بینش، فروتنی، صبر و درکی عمومی از پویش​های مرتبط با محیط جدید است. حوداث منفی که در محیط رخ می​دهد یا راهبردهای محدود می‌توانند قدرت جذابیت را تضعیف کرده، احتمالاً به سادگی فقدان احساس یا بی​تفاوتی کاملاً آشکاری را نسبت به برخی از عوامل تأثیرگذار بر محیط همچون افکار جهانی، اقتصاد جهانی، ایدئولوژی و رسانه​های گروهی به مخاطب جهانی نشان ​دهد.

افکار جهانی

افکار جهانی با توجه به توان کشورها در اعلان راهبرد سیاست خارجی اهمیت می​یابد. حکومت​ها باید به افکار عمومی پاسخ​گو باشند خواه این افکار در صندوق‌های رأی​گیری بیان شود، خواه در خیابان​ها. امریکا در ارتباط خود با کشورها شرایط گستاخانه‌ای را اجبار می‌کند که باعث عدم حمایت کشورهای خارجی حتی در مواردی متحدان آن نیز از خط‌مشی این کشور می‌شود، خواه این شرایط درباره همکاری اطلاعاتی علیه فعالیت​های به اصطلاح تروریستی، تسهیلات عملیاتی و حقوق پرواز باشد و خواه مرتبط با توزیع کالاهای امریکایی. این پدیده در طول عملیات اشغال عراق و همزمان با رد درخواست امریکا برای عبور پیاده​نظام چهارم این کشور از سرزمین ترکیه به خاطر افکار عمومی این کشور توسط مجلس ترکیه کاملاً آشکار شد. جهان برای امریکا کوچک​تر و خطرناک​تر از آن شده که تأثیر منفی سیاست​های یکجانبه‌گرایانه جهانی یا خط​مشی​های جهانی سایر کشورها را نادیده بگیرد. جریان روبه ​رشد ضد امریکایی مسئله‌ای جدی است. این جریانی عمیق و نظام​مند است و نگرش‌های مشخص مدیریتی این کشور و یا رویکردهای اتفاقی، دفاعی و متأثر از بحران آن در مواجهه با پیچیدگی‌های محیط جدید بین‌المللی موفق نبوده است (وینسیت،1382). 

بهبود وجهة هر کشور در جامعه بین​المللی اغلب وظیفة وزارت امور خارجه یا یکی از ارکان دستگاه دیپلماسی است. بر اساس قانون اساسی، وزارت امور خارجه به عنوان بخشی از دستگاه اصلی دیپلماسی عمومی این کشور مسئول اشاعة ارزش​ها و فرهنگ ایرانی در سرتاسر جهان است. اما دیپلماسی عمومی جزء لازم تدوین سیاست خارجی به شمار نمی‌آید و به طور معمول به عنوان یک مؤلفه اجباری در پاسخ به انتقادات و پس از وقوع حوادث نمود می​یابد. حکومت‌ها برای تقویت ظرفیت خود باید به ملت‌های خارجی به منظور بررسی جریان​های فکری جهانی از نظر تأثیرشان بر سیاست خارجی‌شان توجه کنند. این در حالی است که حکومت امریکا در حال حاضر بین 5 تا10 میلیون دلار به طور سالانه در زمینه نظرسنجی افکار عمومی خارجی هزینه می‌کند. در مقابل، شرکت‌های امریکایی تقریباً شش میلیارد دلار در این نظرسنجی​های خارجی صرف می‌کنند 

اقتصاد جهانی

تا زمانی که اقتصاد جهانی به گسترش خود ادامه دهد تقاضا برای منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز افزایش خواهد یافت. نرخ مصرف نفت روزانة​ امریکا در سال 1999 به طور تقریبی 000/500/19 بشکه در هر روز بود که تقریباً برابر با مجموع مصرف امریکای جنوبی و مرکزی، اروپای شرقی، شوروی سابق، خاورمیانه و افریقا است. (مدیریت اطلاعات انرژی، 2005) این سطوح مصرف با توجه به رشد سریع کشورهایی همانند چین و هند و افزایش قدرت خرید شهروندانشان که به معنای نیاز بیشتر به مصرف سوخت است، ثابت نیست. در واقع، شورای اطلاعات ملی امریکا گزارش می‌دهد که اقتصاد رو به گسترش جهانی تا سال 2020 تقاضا برای مواد خام را تا 50% افزایش خواهد داد و در این بین، بیشترین تقاضا برای نفت است (2004، ص 12). اقتصاد جهانی باعث می​شود که دستیابی به نفت و گاز طبیعی برای اعتبار اقتصادی دولت- ملت​های در حل توسعه و پیشرفته یک منفعت حیاتی شده و این امر عامل تنش فزاینده در محیط بین​المللی خواهد شد. این تنش با وجود شرکت​های چندملیتی عظیمی که در عرصه جهانی فعالند تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی، امریکا با حاشیه​ای کردن ملاحظات قدرت​های ضعیف‌تر در مورد منابع، از قدرت هژمونیک خود برای تشویق راهبرد حامی منافع داخلی خود استفاده می‌کند این روش، اعتبار، مشروعیت و نفوذ سیاست ایالات متحده را در آینده تضعیف خواهد کرد. در نتیجه، قدرت​های ضعیف​تر منابع خود را در جهت اعلان راهبردهای متقابل و در تلاش برای محدود کردن جذبه و نفوذ امریکا سازمان‌دهی خواهند کرد. 

کسری بودجة رو به افزایش امریکا نیز چالش‌هایی برای سیاست​گذاران و اقتصاد جهانی ایجاد می​کند. هم اکنون بازار جهانی آنچنان با وضعیت اقتصادی امریکا پیوند خورده که رونق و پیشرفت و افول آنها به هم وابسته است. جامعه بین‌المللی مالک عمده اوراق قرضه کوتاه​مدت ایالات متحده است و این مسئله به رفع کسری بودجه جاری این کشور کمک می​کند. در واقع، چهل و پنج درصد از کسری بودجه امریکا در سه​ماهه دوم سال 2003 توسط چین و ژاپن به تنهایی تأمین مالی شد. این نوع ارتباط باعث ناخرسندی بسیاری در بازار بین​المللی شده است، برای نمونه، اگر فروش دلار به طور ناگهانی و به نفع یورو کاهش یابد بازار جهانی از اساس فرو می​پاشد (اسکینر
، 2003).

تقابل ایدئولوژی‌ها
فرهنگ ​لغت وبستر ایدئولوژی را به مطالعة ایده​ها، سرشت و منبع آنها..." تعریف می​کند؛ «مجموعه‌ای از ایده​ها که پایه​گذار یک نظام سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی خاص است». البته، مجموعة​ ایده‌ها می​تواند موجودیتی وحدت​بخش باشد. اما همان‌طور که ساموئل هانتینگتون خاطرنشان کرده است «برخوردها می‌تواند در راستای گسل‌های ناشی از نظام​های ارزشی، فرهنگی و مذهبی متعارض رخ دهد که ایدئولوژی​های متفاوتی را تقویت می​کنند» (1996، ص 208). بسیاری از این برخوردها نتیجه جهانی شدن هستند. هر چند برخی از صاحب‌نظران جهانی شدن را گامی اساسی در جهت جهانی باثبات​تر تلقی می​کنند، اما به این مسئله نیز واقف‌اند که این فرایند می​تواند پیامدهای متعارض جدی برای سیاست خارجی کشورها به همراه آورد (روتوکوپ، 1997).  برای نمونه، جهانی​ شدن یکی از موضوعات اصلی رسانه​های گروهی جهان اسلام شده، تقریباً در رابطه با جوانب تهدید نرم و نفوذ فرهنگی و اقتصادی امریکا مطرح می‌شود (لوئیس، 2003). سلطه امریکا بر انتشار اطلاعات و ایده‌ها به وسیله​ موسیقی​، فیلم​، تلویزیون و نرم‌افزارهایش است که این کشور را قادر به دسترسی به هر جایی در جهان به ‌هم​پیوسته می‌کند. قدرت نفوذ بر سلایق، خواست​ها و آرمان​های یک کشور همواره سودمند نیست. حتی برخی متحدین غربی همانند فرانسه و کانادا قوانینی را برای جلوگیری از اشاعه برنامه​های خارجی خاص پیرومآبانه - یعنی امریکایی- در کشورهای خود و خانه​های شهروندانشان تصویب کرده​اند. اهداف مستقیم این کشورها دور کردن رویکردها، اخلاقیات و "آلاینده​های خبری" امریکا و سایر متحدین این کشور است (روتوکوپ، 1997).
افکار را نمی​توان با انتظار پذیرش فوری آن بر کسی تحمیل کرد. پذیرش ایده​های متفاوت زمان​بر است زیرا مستلزم یک تغییر شناختی در رفتار از نقشه ​راه​های سیاسی قبلی است. وقتی که افکار در قواعد و هنجارها نهادینه ‌شوند تبدیل به باورهایی بنیادی شده​اند که به تبیین نتایج سیاسی به خصوص نتایج سیاست خارجی کمک می‌کنند (گلد اشتاین، 1993، ص12). وقتی که یک ایدئولوژی نهادینه شود می‌تواند بقای خود را به شکل امثال و حِکم عامیانه در گنجینه‌های فرهنگ- خانواده​ها، مدارس، باشگاه​ها، عبادتگاه‌ها و محیط کار- حفظ کند (هانت، 1996، ص13). برای مثال، انتشار آسان اندیشه‌ها و ارزش‌های اسلامی به وسیله ابزار فناوری اطلاعات موجود یک چالش در سطح فراملی برای امریکا به شمار می‌رود. شکست ایدئولوژی، ارزش‌ها و هنجارهای امریکایی مستلزم راهبردی منسجم است که از تمام ابزارهای قدرت در محیط راهبردی استفاده ​کند. فرمانده مرکزی امریکا در منطقة خاورمیانه خاطر نشان می‌سازد: امریکا در جنگی نیست که نهایتاً نیازمند تعداد زیادی از نیروهای مسلح امریکایی باشد بلکه درگیر جنگی است که باید قدرت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خود را برای شکست ایدئولوژی القاعده، زرقاوی، اسلام و جنبش اسلامی ازبکستان و غیره جمع کند (ابی زید، 2004).
رسانه​های دیداری - شنیداری

انفجار ابزارهای فناوری اطلاعات کم​هزینه همچون تلفن ثابت، لپ​تاپ، تلویزیون، دیش​های ماهواره و اینترنت افراد را به توانمندی​​هایی در زمینة ارتباطات مجهز کرده که 5 تا 10 سال پیش از نظر تجاری مناسب نبود. این پدیده چشم​اندازی جدید ایجاد کرده که رسانه​ها در آن هم فراگیرند و هم دستکاری می​شوند. امروزه کافی​نت​ها فراوان شده و در دور افتاده​ترین نقاط جهان نیز یافت می​شوند. این هزینه پایین انتشار اطلاعات بدین معنی است که موانع اندکی بر سر راه امریکایی‌ها وجود دارد. هر کسی با سواد نوشتن، دوربین دیجیتال و دستیابی به اینترنت می‌تواند گزارش خود را از هر کجای جهان درباره موضوعات درجه​ دوم بفرستد. تصاویر این توانایی را دارند که باعث واکنش فوری شوند زیرا در فهم اهمیت یک حادثه به مردم کمک می​کنند. یک تصویر با ارزش​تر از هزار کلمه است زیرا در ذهن بیننده جای می​گیرد و می​تواند محیط عملیاتی را تغییر دهد. یکی از این موارد، عکس​های زندان ابوغریب است که به عنوان بخشی از تبلیغات روشنگرایانه، ادعای امریکا در خصوص حقوق بشر و رعایت قوانین بین‌المللی در مورد حقوق زندانیان جنگی را به زیر سؤال برد. در این زمینه، امریکا تبلیغات منفی اطلاعاتی بی‌شماری علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. جمهوری اسلامی می​تواند به وسیله مقابله با تبلیغات رسانه​های رقیب از طریق پاسخ​های به موقع و صادقانه که مشروعیت و اعتبار منبع اخبار منفی را تضعیف می​کند جذابیت خود را افزایش دهد. از نظر ارتباطات، حقیقت بدون اعتماد باعث تردید می​شود (فیلیپس، 1375؛ کاستلز،1380). 

مدل شطرنجی سه​بعدی

دولتی که تمام توانش را تا نقطه آخر صرف می‌کند خط​مشی و آینده خود را به تباهی می​کشد. کاربرد تک​بعدی ساده قدرت در برخورد با این محیط جدید نتیجه​بخش نخواهد بود حتی اگر هر دو نوع قدرت سخت و نرم پشت سر هم مورد استفاده واقع شوند. هم‌زیستی قدرت سخت و نرم تنها با استفاده از هر دو نوع قدرت یاد شده در یک صفحة شطرنجی سه​بعدی از الگویی مؤثر در بالاترین سطح تصمیم​گیری حمایت می​کند. این درسی است که هم طرفداران قدرت سخت و هم طرفداران قدرت نرم باید بیاموزند (نای، 2004).
تصویر 2 به عنوان یک یادآور نشان می​دهد که محیط راهبردی تحت تأثیر جهانی​شدن و فناوری اطلاعات به علاوة عوامل محیطی راهبردی از جمله افکار عمومی، اقتصاد جهانی، ایدئولوژی​های متعارض و رسانه​ها است. این محیط پیچیده و به‌ هم‌وابسته مستلزم رهیافتی چندبعدی در توزیع و کاربرد قدرت است. این رهیافت با مدل سه​بعدی تصویر ذیل نشان داده می​شود.
تصویر 2: محیط راهبردی در قرن بیست‌ویکم (تصویر کامل در فصلنامه موجود است)


          



مدل صفحه​ شطرنجی از سه بعد تشکیل می​شود: نظامی، اقتصادی و فراملی. هر بعدی مستلزم منابع و خصوصیات قدرتی خاص است که در پیوند با قدرت نرم و سخت در پی رسیدن به اهداف سیاسی مورد نظر است. برای نمونه امریکا در بعد نظامی بیشترین بودجه نظامی را به ارتش اختصاص می‌دهد و چون در حال حاضر هیچ کشور دیگری توان رقابت با آن را ندارد این کشور به ظاهر می​تواند قواعد وضع کرده، دستورکار تدوین کند. با وجود این، به کارگیری عملیات ناهمتراز و ساخت شبکه‌ای گروه‌های نظامی فضای جنگ‌های آینده را مبهم ساخته است، به گونه‌ای که گستردگی نیروهای نظامی و آرایش تجمعی آنها اهدافی مناسب را به وجود می‌آورد. در نتیجه، امریکا در این بُعد نیز با چالش‌های اساسی مواجه است. 
در بُعد اقتصادی شرایط امریکا به مراتب وخیم‌تر است. این کشور در بعد میانی اقتصادی یک قدرت تک​قطبی نیست و باید برای تدوین دستورکار و ایجاد شرایط سازگار با منافع خود با سایر قدرت​های چندقطبی هماهنگ باشد. برای نمونه، امریکا بدون همکاری سایر کشورها نمی‌تواند در زمینه جهانی‌شدن تجارت جهانی به موافقتنامه تجاری دست یابد، چنان که ادغام شرکت جنرال​الکتریک و هونیول تنها پس از موافقت کمیسیون اتحادیه اروپا به دست آمد. قدرت در ذیل بعد فراملی به شیوه​ای بی​نظم توزیع می​شود و مستلزم تمرکز بر مسائل جهانی از پول​شویی بین​المللی، عبور و مرور در مرزها، قاچاق دارو تا تروریسم و فقر جهانی است. این بُعد به بیشترین میزان قدرت نرم نیازمند است. در مدل صفحة شطرنجی، بُعد فراملی بیشترین خطر را برای امریکا به همراه دارد.
جدول 1. ابعاد تهدید نرم و سخت امریکا در مدل سه​بُعدی
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جدول1 چگونگی توزیع تهدید سخت و نرم امریکا را در هر یک از سطوح مدل سه​بعدی بیش از پیش مشخص می‌کند. خصوصیات قدرت سخت در حوزه نظامی به طور کامل پخش شده است. سلطة خصوصیات یاد شده در حوزة اقتصادی به خاطر تأثیر رقابت ناشی از ظهور سایر قدرت​های اقتصادی کمتر است. سلطه خصوصیات قدرت سخت در سطح فراملی حتی کمتر است و صرفاً خصوصیات مکمل هستند. به کارگیری منابع نظامی برای حمایت از مساعی به ظاهر بشردوستانه در واکنش به سونامی آسیا نمونه‌ای از ارتباط مکمل بین قدرت سخت و نرم است. بر عکس، خصوصیات قدرت نرم در سطح فراملی بسیار پایدارند، اما اقتدار آن در حوزه اقتصادی کاهش می​یابد. قدرت نرم در حوزه نظامی عمدتاً نقشی مکمل همچون حمایت از تقابل عملیات اطلاعاتی ایفا می​کند که در جذابیت قدرت نرم کشورها اهمیت می​یابد.

حامیان قدرت سخت 

استدلال حامیان قدرت سخت این است که امریکا باید از قدرت هژمونیک و تک​قطبی​اش برای ترویج یک ایدئولوژی استفاده نماید تا شرایط جامعه بین​المللی را به سود منافع ملی خود رقم زند (سریع‌القلم، 1381). افزون بر این، حامیان قدرت سخت این کشور استدلال می‌کنند که ضعف باعث تحریک دولت​- ملت​های ضعیف جهت دستکاری در محیط راهبردی می​شود. برای نمونه، وزیر امور خارجة پیشین امریکا کاندولیزا رایس نوشته است که «قدرت اهمیت دارد، هم اعمال قدرت توسط ایالات متحده و هم توانایی سایرین در اعمال آن» (رایس
، 2005). استدلال سایر طرفداران نیز این است که سلطه قدرت نظامی و اقتصادی امریکا (یعنی قدرت سخت) به این کشور اجازه می‌دهد تا علی​رغم مخالفت و بیم متحدانش در تمام ابعاد مدل سه​بعدی وضعیت را تعیین کند. گذشته از این، رابرت کگان در این زمینه خاطرنشان می‌سازد که امریکایی​ها مریخی و اروپایی​ها ونوسی هستند (2003). در پایان، طرفداران امریکایی قدرت سخت بر این اعتقادند که امریکا یک مسئولیت اخلاقی جهت ترویج ارزش​هایش دارد زیرا این ارزش‌ها مورد درخواست جهانیان است و امریکا نباید به خودش اجازه دهد که با موافقت​نامه​های چندجانبه یا نهادهای بین​المللی محدود شود (رایس، 2005). 

حامیان قدرت سخت تأکید دارند که امریکا باید از منابع قدرت سخت خود در ابعاد نظامی و اقتصادی مدل سه‌بعدی برای جلوگیری از ظهور مجدد یک رقیب جدید در قدرت سخت استفاده کند. به خصوص، امریکا از دستیابی به سلطه جهانی سه هدف دارد. نخست؛ ایالات متحده باید در صدد القای رهبری خود در ایجاد و حمایت از نظمی جدید باشد که رقبای بالقوه را به این امر متقاعد کند که نباید آرزوی نقشی مهم​تر داشته باشند. آنها تأکید دارند که برای حمایت از منافع امریکا این کشور باید موضعی تهاجمی​تر در پیش گیرد. دوم؛ ایالات متحده باید در حوزه​های غیردفاعی از منافع کشورهای صنعتی پیشرفته حمایت کند تا آنها را از به چالش کشیدن رهبری امریکا یا پیگیری براندازی نظم اقتصادی و سیاسی مستقر بازدارد. سرانجام؛ ایالات متحده باید فرایندهایی را برای چشم‌پوشی و انصراف رقبای بالقوه از درخواست نقش‌های جهانی یا منطقه​ای بزرگ​تر فراهم کند (وُلفُویتز
، 1992). افزون بر این، طرفداران قدرت سخت عموماً بر این اعتقادند که امریکا باید بر راه​‌حل​ها به عنوان ابزار حل و فصل مشکلات جهانی تأکید ورزد، زیرا جامعه بین​المللی به خصوص اروپا این دیدگاه را در مورد چگونگی حکمرانی جهانی، نقش نهادهای بین​المللی و حقوق بین​الملل، و موازنه بین کاربرد زور و دیپلماسی در امور بین​المللی ندارد (کگان، 2003).

همان‌طور که مدل سه​بعدی نشان می‌دهد وقتی که قدرت سخت راهبرد سیاست خارجی را در بُعد فراملی تحکیم می‌کند پیامدهای سیاسی بالقوه​ای را به همراه دارد. بر این اساس، در کشورهای اسلامی مشاهده می​شود راهبرد سیاست خارجی امریکا دارای مؤلفه جذابیت نیست. اجزاء قدرت سخت، از جمله جزء نظامی آن، ​وقتی که در دوره‌ای طولانی بیش از حد مورد استفاده واقع شود بسیار پرهزینه بوده، می‌تواند به طور ناآگاهانه باعث شرایطی شود که جذبه مبتنی بر قدرت نرم را تضعیف می​‌کند و تنها نتیجه​اش وارونه شدن اثر ناشی از همزیستی دو عنصر قدرت نرم و سخت است. براورد وزارت دفاع امریکا این است که هزینه سالیانة اشغال عراق در حدود 320- 160 میلیارد دلار است و هزینه کلی آن تا سال 2020 تقریباً به یک تا سه تریلیون دلار می​رسد (گودسون
، 2005).

حامیان قدرت نرم

قوی​ترین استدلال حامیان قدرت نرم این است که جذابیت امریکا در جهان مبتنی بر ادراک مشروعیت و اعتبار خط‌مشی​های این کشور در داخل و خارج از آن است. هر چند امریکا حق کاربرد زور پیشدستانه را به عنوان مبنای جنگ به اصطلاح علیه تروریسم برای خود محفوظ می​داند اعتبار و مشروعیت این خط​مشی با عدم کشف سلاح​های کشتار جمعی در عراق، که باعث توجه جدی کل جامعه بین​المللی شده بود، به شدت آسیب دید. نتیجه چنین خط‌مشی​هایی به این امر منجر شد که امریکا به طور روزافزون به دیدة یک عنصر خارجی نگریسته شود که هر وقت می​خواهد به حقوق بین​الملل متوسل می​شود و هر وقت نمی​خواهد آن را نادیده می​گیرد؛ هر وقت نهادهای بین​المللی به سودش باشند از آنها استفاده می​کند و هروقت مانع طرح​های این کشور هستند آنها را تحقیر می​کند (توکر و هندریکسون، 2004؛ نای 1386). 

طرفداران قدرت نرم امریکایی استدلال می‌کنند عنصر جهانی به اصطلاح تروریسم مستلزم راه​حلی جهانی است و نه راه​حلی یک​جانبه. پیامد یک​جانبه​گرایی امریکا این است که باعث از بین رفتن توانایی این کشور در "فتح قلوب و اذهان" شده و بدین وسیله قدرت جذبه امریکا (قدرت نرم) را کاهش می​دهد. یک​جانبه​گرایی، امریکای در حال انزوا را بیش از پیش به خطر می​اندازد به گونه​ای که در اوج درگیری این کشور با تروریسم، بقیه جهان تنها نظاره‌گر آن هستند. وضعیت موجود امریکا به این کشور در بُعد فراملی یعنی جایی که قدرت به شیوه​ای بی​نظم توزیع شده و مسائل نظامی به طور فزاینده​ای ناهمتراز دیده می‌شود شفافیت اعطا نمی​کند. رهیافت‌های تک​بُعدی مبتنی بر منابع زور و ظلم نظامی امریکا مفاهیم امنیت مشترک، رفاه مشترک و حکمروایی جهانی را از پایه ویران ساخته است. در واقع، این رهیافت حکایت از ضعف اقتصادی امریکا دارد و به نهادهای بین​المللی که ملزم به اداره جهانی پیچیده‌اند آسیب وارد می‌کند (اسکینر، 2003). طرفداران قدرت نرم استدلال می​کنند که بزرگ​ترین تهدیدها و فرصت​های جهانی به طور فزاینده​ای همگرا و فراملی شده، به طرز روزافزونی مستلزم پاسخ​های همگرایی هستند که از مرزهای حاکمیت ملی فراتر می​رود (لی‌هارت، 1991). افراد و گروه‌های تروریستی در بعد فراملی می​توانند به عنوان شبکه​های مجازی عمل کنند. این شبکه​ها با استفاده از هزینه پایین فناوری اطلاعات می​توانند در هر نقطه​ای از جهان مستقر شوند.

قدرت جذابیت کشورها (قدرت نرم) در مدل سه​بعدی عمدتاً بدین وسیله پیشداوری می​شود که سایرین خصوصیات جذاب کشور از جمله فرهنگ، ارزش​های سیاسی و سیاست خارجی آن را چگونه می‌بینند. بنابراین وقتی رویدادی منفی در محیط راهبردی امریکا رخ می​دهد که بر بعد نظامی همچون ابوغریب یا بعد فراملی همانند محکومیت ایالات متحده در پیمان کیوتو اثر می​گذارد ارزش احتمالی خصوصیات قدرت نرم آن نیز رو به زوال می‌گذارد. کاهش قدرت نرم و در نتیجه کل قدرت به عنوان پیامد راهبرد تک​بعدی مبتنی بر قدرت سخت، پارادوکس توزیع قدرت در مدل سه​بعدی است.

وقتی جهان جذب ارزش‌های سیاسی و فرهنگی کشوری شود این امر قدرت متقاعدسازی فزاینده​ای به خصوص در بعد فراملی نصیب آن می​کند. این خصوصیت متقاعدکننده کشور مزبور را قادر می‌سازد تا نفوذش را بدون صرف منابع قدرت اقتصادی و نظامی بسیار پرهزینه بسط دهد. همچنین افشای آسیب​پذیری​های کشور با تدوین راهبرد مبتنی بر قدرت سخت و نرم متوازن کاهش یافته، این امر می​تواند در سطح ژئوپلیتیکی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. 

محدودیت اصلی بحث قدرت نرم این است که حکومت نمی​تواند قدرت نرم را به عنوان یک منبع در اختیار گرفته، آن را اندازه​گیری کند. افزون بر این، خصوصیت گزینشی قدرت نرم، دریافت​کنندگان این نوع قدرت را ملزم می​کند که یک تغییرشناختی در رفتارشان ایجاد کنند. رسیدن به این تغییر به طور معمول مستلزم تلاشی پیوسته در دوره​ای طولانی است. با وجود این، وقتی رویدادی نامطلوب در محیط راهبردی مرتبط با ارزش​ها، فرهنگ و یا خط​مشی​های سیاسی رخ می​دهد ارزش جذبه قدرت نرم تحلیل رفته، می​تواند وقت زیادی بگیرد هرچند پیش از آن، قدرت نرم می‌توانست یکبار دیگر منبع انتخاب و رضایت باشد. این دشواری با گسترش فناوری اطلاعات و دستکاری تعمدی باورها و عقاید در فضای مجازی برای حمایت از مبارزات عملی اطلاعاتی با هدف تضعیف نفوذ کشورها پیچیده‌تر می​شود.

راه‌های مقابله با تهدید نرم امریکا

جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای فلسفه ذاتی در مدل شطرنجی سه​بعدی عمل کند تا سیاست​گذاری​اش را در این محیط راهبردی جدید و پویا بهبود بخشد. نخست؛ ایران باید بیشتر سیاست​گذارانی چندبعدی را پرورش دهد که ارتباط نظام​ها و موجودیت​های محیط راهبردی جدید را درک کرده، قادر به ترکیب خصوصیات قدرت سخت و نرم در یک راهبرد منسجم سیاست خارجی باشند. همان‌طور که در این مقاله بحث شد، وقتی سیاست​گذاران تک​بُعدی فرایند سیاست​گذاری را برای تدوین راهبردی دستکاری می​کنند که منعکس‌کننده‌ پویش​های مرتبط با جوانب چندبعدی، وابستگی​های متقابل و پیچیدگی محیط راهبردی جدید نیست نتایجی ناگوار به بار می​آید.

دوم؛ جمهوری اسلامی ایران باید برای دستیابی به ادراک مشروعیت و اعتبار در سیاست خارجی​اش تلاش کند. این ادراک برای تأثیرگذاری قابل اندازه​گیری قدرت نرم بسیار مهم است. 

سوم؛ فهم بازیگران در فرایند میانجی​گری از پویش​های توزیع قدرت در مدل سه​بعدی به منظور دستیابی به یک راهبرد متوازن مبتنی بر قدرت سخت و نرم، امری ضروری است. همان‌طور که اشاره شد، خصوصیات قدرت در هر یک از ابعاد مدل سه​بعدی تغییر می​یابد. یکی از رهیافت‌های پیش روی ایران برای بهبود عملکرد نقش​ها و کارکردهای دیپلماسی عمومی که جنبه​ای بسیار مهم برای بهره‌گیری مؤثر از قدرت نرم به شمار می‌رود، تخصیص بودجه​ها و منابع کافی برای سازمان‌های مربوطه است. مدل سه​بعدی نشان می‌دهد پیامدهای بالقوة حاکمیت رهیافت نظامی تک​بُعدی بر سیاست خارجی در محیطی چندبُعدی، عدم سازگاری ابزار و اهداف، از بین رفتن جذابیت در بُعد فراملی و هزینه کردن منابع پرهزینه​تر قدرت سخت را به همراه خواهد داشت.

نتیجه​گیری
سیاست خارجی کنونی امریکا تأثیری منفی و بیشتر معکوس بر هزینه‌کرد منابع قدرت سخت و نرم این کشور داشته است. خط​مشی‌های امریکا در نزد اغلب کشورها منفی نگریسته می‌شود و این کشور را در معرض واکنش شدید افکار جهانی قرار داده است. این امر، موجب تضعیف قدرت نرم به جای مانده از دوران جنگ سرد شده، فرسایش بلندمدت توانایی آن در نفوذ بر جامعه بین​المللی را به همراه آورده است. برعکس، خط​مشی​های جمهوری اسلامی ایران جذاب بوده، تبدیل به ابزار گزینش رفتار حامیان آن به منظور دستیابی به نتایج سیاسی مطلوب بدون توسل به منابع قدرت سخت شده است. بی‌تردید اتخاذ راهبرد مبهم و تک​بُعدی امریکا در محیط چندبعدی بین‌الملل پرهزینه بوده، تکیه فزاینده بر نیروی نظامی را ادامه داده، کسری بودجه فعلی آن را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. عملیات افغانستان و عراق وزارت دفاع امریکا را به این نقطه کشانده که عملیات نظامی قطعی علیه مخالفانی همانند کره شمالی و ایران به نحو روزافزونی نامحتمل شده​ است. همزمان، کاهش اجباری برنامه‌ها و بودجه​ها به منظور کم کردن کسری، از توانایی امریکا برای تأمین مالی بسیاری از  راهکارهای جهانی موافق در بُعد فراملی کاسته است. همان​گونه که در مدل سه​بعدی مشخص شد، بعد فراملی دارای توزیعی نامنظم از قدرت بوده، برای بهره‌گیری از حمایت جامعه بین​المللی در ایجاد سطوح قابل پذیرش پیروی، نیازمند منابع قدرت نرم است. حمایت از نظام عادلانه بین‌المللی و توزیع قدرت منطقه‌ای، نفی اشغال سرزمینی، آمادگی برای مهار مسائل جهانی همانند فقر جهانی، بیسوادی، گرسنگی، بیماری‌ها و حقوق بشر می‌تواند ارزش‌های یک کشور را برای جهانیان به الگو تبدیل کند. وسعت این مشکلات بدین معنی است که دستیابی به بسیاری از اهداف فراملی بدون تعهد، همکاری و منابع بین​المللی دشوار خواهد بود. در حال حاضر، با توجه به شکاف‌های ناشی از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه امریکا، این امکان برای سایر قدرت‌های در حال ظهور پیدا شده است که دستور کار جامعه بین‌المللی را تعیین کنند. 
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�  پیوستار قدرت نای نشان می�دهد پیوستار رفتار و منابع در دستیابی به نتایج رفتاری مطلوب با هم مرتبطند. وقتی کشوری دچار ضعف نظامی و اقتصادی است احتمال می‌رود که آن کشور نه تنها منابع قدرت سخت بلکه توانایی شکل�دهی دستورکار بین‌المللی و برخی از جذابیت�هایش را نیز از دست بدهد.


 �  مؤسسه چالش‌های هزاره در آغاز سال 2004 توسط دولت امریکا تأسیس شد. این مؤسسه دولتی، عهده‌دار کمک‌های خارجی به کشورهایی است که به اصطلاح ارزش‌های دمکراتیک و آزادی اقتصادی پای‌بند باشند.


�  گوردون مور، پایه‌گذار اینتل، هشدار داد که تعداد ترانزیستورها در مدارهای همگرا از زمان اختراع این مدارها هر سال دو برابر شده است. مور پیش‌بینی کرد که این روند در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد یافت. این سرعت در سال‌های بعدی کمی کاهش یافت اما تراکم داده‌ها تقریبا هر هجده ماه دو برابر شده است و این تعریف رایج از قانون مور است که وی خودش خوشحال شده است. اغلب متخصصین، از جمله خود مور، انتظار دارند که قانون مور حداقل دو دهه دیگر دوام آورد.
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